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صداقت و صراحت علمی و تعهد 
اجتماعی مرحوم استاد قانعی راد

 او از جمله نمونه های معدود پژوهشــگران علوم 
اجتماعــی، متعهد به جامعه، فرهنــگ و منافع ملی 
بود که واقعا دغدغه توســعه کشــور را داشــت و در 
بیان آنچه درست می دانست، جانب احتیاط را رعایت 
نمی کرد و البته این ناشــی از اعتمادبه نفس علمی و 
حرفه ای ایشــان بود. ورود صریح و به موقع قانعی راد 
در مقاطــع زمانــی خاص سیاســی و اعــلام مواضع 
شخصی یا رســمی ایشــان (به عنوان رئیس انجمن 
جامعه شناسی ایران) در برهه های مهم سیاسی مانند 
انتخابات، نشان از تعهد و پایبندی فوق العاده ایشان به 
مسائل جاری کشور و عطف توجه شان به نگرانی های 
عمومی بود. همین طور اعلام  نظرات صریح و شــفاف 
دربــاره پدیده های اجتماعی و فرهنگی حســاس که 
کمتر مورد عنایت سایر همکاران قرار می گرفت، نیز از 
ویژگی های این شــخصیت گرامی و ارجمند بود. امید 
آنکه این ویژگی های شخصی و روحیه علمی این استاد 
و پژوهشــگر توســط محققان جوان مورد توجه قرار 
گرفته و این خلقیات در کنار آثار علمی و تحقیقاتی شان 

ره توشه توسعه دانش اجتماعی قرار گیرد.

جای و جایگاه تجمعات
تجربه چهار دهه گذشــته نیز گواهی است که هر 
کجا آزادی نقادی و بیان را دســت کم گرفته ایم، تالی 

فاسدی رخ داده است. 
۶. در نــگاه توحیدی ترس همزاد شــرک اســت و 
ســکوت ناشــی از ترس شرک عملی اســت. جامعه 
ترســان از نقد فرصــت امربه معــروف و نهی ازمنکر 
نداشــته و به تعبیــر علوی، اخیار را گریــزان از اعمال 

حاکمیت و اشرار را مستولی مقدرات می  کند. 
۷. بــا این وصف، فلســفه اصــل ۲۷ برمدار اصل 
ســه و شــش و ۵۶ قانون اساســی به عنــوان اصول 
طلایی، در نقطه مقابل نامحرم انگاری، بی اعتمادی و 
غریبه پنداری مردم و در نتیجه ســاکت کردن صداهای 
غیرمنقاد منتقد اســت. قوه مؤســس انقلاب اسلامی 
هیچ گاه مردم را مطیع محض و منقاد نمی خواســت 
و این وصــف در بیانات امام راحل و بــزرگان انقلاب، 
ازجمله شهیدان بهشتی و مطهری و مرحوم طالقانی 

و نیز مقام معظم رهبری، مشهود و مدلل است. 
۸. البته باید رژیم حقوقی ایران را با درک واقعیات 
مستقر و مستتر در آن دید؛ ایران سوئیس نیست. البته 
شایســته بهترین بودن اســت، اما با نگاه واقع نگرانه. 
اینکــه حق نقــد و اعتراض را با همه لــوازم آن طبق 
قانون اساســی بپذیریــم و آن را با انــگ ضدامنیت و 
اخلال گر شهروند بد نسنجیم، وظیفه ای قانونی است 
نه یک منــت به مثابه اضافه حقوق شــهروندی؛ اگر 
تا به حال انجام نمی شده جای نقد و گلایه باقی است. 

۹. با این وصف، شناســایی عملــی این حق یعنی 
یک قــدم رو به جلو برداشــته ایم؛ یعنی قرار اســت 
رویکردهایــی را اصلاح کنیم و بهبود بخشــیم. البته 
تحقــق اصل ۲۷ نظیر ســایر مصادیــق حقوق ملت 
مستلزم تمهیدات و برنامه ریزی است. تصمیمات اخیر 
در این زمینه، دیرهنگام اما درخور ستایش است. نباید 
خوبی های طرح را نادیده گرفــت، ولی این به معنای 

دست کم گرفتن استحقاق شهروندان نیست. 
۱۰. حــق اعتــراض مدنــی اســتانداردهایی دارد. 
مهم ترین اینکه مردم حق دارند شــنیده شوند، هرچند 
مخالف باشند؛ اینکه مردم بروند در یک گوشه شهر دور 
از چشم همه بنشینند هرچه می خواهند فریاد کنند این 
اشتباه است. اثربخشی اعتراض و شنیده شدن قواعدی 
دارد. باید تحمل حکمرانی در شنیدن مخالفت و انتقاد 
بالا رود؛ همان چیزی که انقلاب اسلامی می خواست 
و جمهوری اسلامی در دهه چهارم و چشم انداز آینده 
خود برای توســعه و اصلاح بدان متعهد است و امید 
که در مسیر اســتیفای این حق کوشا باشیم و توسعه 
را در عین کثرت ها و تفاوت ها مغتنم بشماریم و برای 
وطن و بهترشــدن روندها و رویه هــا تحمل نقادی و 

اعتراض را پیدا کنیم.

پیروزي فوتبال و هیجانات زودگذر
جنــگ  مثــلا  دور،  گذشــته هاي  در  زمانــي 
گلادیاتورها ارزش داشت و امروزه فوتبال ارزش و 
منزلت شگفت انگیزي یافته است که ناشي از وجود 
هیجانــات اجتماعي در وراي این پدیده هاســت. 
همان گونه  که نبرد خونین گلادیاتورها در شــرایط 
کنونــي بــراي ما پــوچ و بلکــه مایــه تعجب و 
حیرت اســت، چه  بســا فوتبال نیز در شرایط دیگر 
و در آینده بي معنا شــود و بشــر پدیــده خلاقانه 
جدیــد و البته با همان کارکرد را براي رســیدن به 
هیجان هاي فراطبیعي ابداع کند. هیجانات ناشي 
از این محرک ها، بیگانه با واقعیات هســتي است 
و موجب ازخودبیگانگي انسان مي شود. انسان ها 
غالبــا از خلاقیت خود براي رســیدن به هیجان و 
لذات فراطبیعي در زندگي  استفاده مي کنند و فقط 
گــروه اندکي از مردم به  دلیل شــناخت از حقایق 
جهان آفرینش از هیجان زدگي و لذت طلبي پرهیز 
مي کنند. به  همین دلیل سرنوشــت بشر را عموما 
هیجانات فراطبیعي و لذت طلبي ها رقم مي زنند. 
بــا این دلایل یــا حداقل این توجیــه نمي توانم با 
احساس سایر همشهریان مشــترک باشم، چه در 
غم باخت یا شــادي در مواقع بُرد. ولي مي توانم 
کامــلا درک کنم که اگر ایران توانســته  در فوتبال، 
به حوزه جهاني شدن گام بگذارد، چرا در شاخص 
«حکمراني خــوب» این اتفــاق رخ ندهد؟ آیا به 
 جاي شادي براي تحقق آرمان هاي جهاني بشري، 

فقط باید به این شادي ها دلخوش باشیم؟

ادامه از صفحه اول آینه 

سال پانزدهم    شماره 3172 سیاستدوشنبه   28 خرداد 1397

دولت و انقلابیون پیش قدم شوند
عبداالله گنجی: «پرداختن بــه یکدیگر را بگذارند  �

برای یک وقت دیگر، امروز که دشــمن در مقابل کشور 
ایستاده اســت، همه با هم دست به دست هم بدهند، 
متحد باشــند، در یک جهت کار کنند برای اســتقلال 
و عظمت کشور». این بخشــی از خطبه مقام معظم 
رهبــری در نماز عید فطر اســت... «گذشــت کردن» 
الزاما به معنی «فراموش کردن» نیســت. اما می شود 
ناراحتی ها را در تعاملات بروز نداد و برگی بر مشکلات 
پیشــین نیفزود. به گمان نگارنده دو دســته بیشــتر از 
همــه باید این مهــم را رعایت کننــد. اول دولتی ها و 
خصوصا شخص رئیس جمهور و دوم حزب اللهی  ها 
و کســانی که به فرامین رهبری نگاه شــرعی دارند... 
. شــاید بیشــترین نقدها به دولت و شخص روحانی 
قبل از اینکه به عملکرد ایشــان مرتبط شــود به کلام 
و بیانشــان مربوط می شــود. بی محابا ســخن گفتن، 
متعارض حرف زدن و آدرس اشتباه دادن همیشه مورد 
نقد و تنش با منتقدان دولت بوده اســت. شرط دوم 
آن است که دولتیان «چشم انداز سیاسی» آینده خود 
را فدای وضع نامبارک امروز اقتصادی کشور کنند. اگر 
این مهم را بپذیرند، از پرداخت هزینه نگران نمی شوند 
و روحیه از خودگذشــتگی را در خــود ایجاد خواهند 
کرد. ممکن است منتقدان دولت بسیاری از مشکلات 
کشــور را ببینند اما از منشــأ آن اطلاع درستی نداشته 
باشــند، اما براساس تحلیل یا پیش داوری، منشأ همه 
مشکلات را ناکارآمدی و انفعال و حتی بعضا خیانت 
دولت بداننــد که چه خوب اســت دولت با نخبگان 
منتقد جلسه بگذارد و تبادل اطلاعات کند. دسته دوم 
انقلابیون هستند؛ انقلابیون باید بدانند که منشأ همه 
مشکلات کشور دولت نیست، اگرچه در پیش بینی ها و 
پیشگیری ها دولت نتوانسته است اقتدار خود را ثابت 
کند امــا ما در جنگی همه جانبه و پیچیده قرار داریم. 
بنابرایــن درک جامــع از صحنه مبارزه و قدرالســهم 
دولت در آن ضروری است. نمی شود روحانی در جمع 
اصحاب رسانه بخش عمده مشکل را عملیات روانی 
دشــمن بداند و به او بتازیم اما ۴۸ ساعت بعد همان 
ســخن را از رهبری در نماز عید فطر بشنویم و اصلاح 
نکنیم. حــزب االله باید بداند توده مردم مرز بین دولت 
و نظــام را تمیز نمی دهنــد و لزومی هم ندارد که این 

کار را بکنند. 

چرا رنو در ایران ماند؟ 
بــا اعلام کارلــوس گوســن، مدیرعامل رنــو، این  �

خودروساز فرانســوی با وجود خروج آمریکا از برجام 
و بازگشــت تحریم هــای مربوط به صنعــت خودرو، 
در ایــران می ماند. نکته کلیدی در اظهارات گوســن، 
امیدواری او به آینده رنو در بازار خودروی ایران است؛ 
چه آنکه تأکید کرده ماندن در شرایط تحریم می تواند 
در ســال های بعد به یک مزیت برای این خودروســاز 
تبدیل شــود. درواقع رنو امیدوار است به  سبب خروج 
ســایر خودروســازان خارجی از ایــران به دلیل نقض 
برجام، خــود را به عنــوان بازیگر نقــش اول یکی از 

بزرگ ترین بازارهای خودروی خاورمیانه مطرح کند. 

جنگ حدیده، فرصــت طلایی مردم یمن در دفاع از 
تجاوز
جنگی که از روز دوشــنبه هفتــه پیش با هدف و  �

تصرف بندر الحدیده یمن آغاز شــد، از نظر انصاراالله 
یــک «فرصت جنگی» تلقی شــده و در نقطه مقابل، 
ائتــلاف مشــترک آمریکایی، انگلیســی، فرانســوی، 
ســعودی و اماراتی آن را «پیــروزی طلایی» خوانده 
است. ممکن اســت هر دو اتفاق بیفتد؛ یعنی ائتلاف 
پنج ضلعی یادشــده بــا بهره گیری از بمباران شــدید 
و کمــک بمب افکن هایی که یمنی هــا آن را ندارد، در 
ســواحل مسطح استان الحدیده به یک پیروزی فوری 
و کم هزینه دســت پیدا کنند و بالاخــره پس از حدود 
۲/۵ ســال تلاش در جبهه های مختلف یمن به «یک 
دستاورد» برسند، اما از آن طرف همان گونه که تجربه 
جنگ های پیشین در مأرب، تعز، نهم و صنعا می گویند، 
جنگ الحدیده یک «تله ویرانگر» برای نیروهای ائتلاف 
است کمااینکه حدود شش هفته اخیر که جنگ برای 
تصرف الحدیده آغاز شــده، ائتلاف بیش از ۷۰۰ کشته 

داده است. 

نامه ای برای فردا
در گفت وگو با عبــداالله ناصری: این نامه ای را که  �

تعدادی از جوانان نوشــتند کاملا دغدغه هایشــان را 
درک می کنم و ارج می نهم. شاید یکی از دلایل نوشتن 
این نامه انتقاداتی باشــد که برخــی جوانان به نحوه 
بســتن لیست شورای شــهر و عدم ورود برخی از این 
جوانان حزبی به این لیســت داشتند. در روزهای آخر 
شرایطی پیش آمد که برخی امتیازات بالاتری داشتد، 
بنا به دلایلی که از نظر هیئت رئیسه شورای عالی موجه 
بود از لیســت نهایی حذف و جای خود را به کســانی 
که امتیازات کمتری داشــتند، دادند. این مسئله بسیار 
مهم و پرسروصدایی شد و این جوانان به طور طبیعی 
دغدغه شان این است که در ترکیب جدید این شورا، بنا 
شده اصلاح طلبی با رویکرد جدید که مورد تأکید رهبر 
جریان اصلاحات است، حضور جوانان پررنگ تر باشد 
و افراد جوان تر جای نسل اول را بگیرند. به نظر من نیز 
با توجه به تأکید آقای خاتمی مطلوب این اســت که 
تکیه از نسل اول برداشته شود و جوانان نیز در عرصه 

تصمیم گیری حضوری پررنگ داشته باشند. 
politics@sharghdaily.ir

  از انتخاب اســامي فهرست ۲۰نفره وکلاي  �
مورد تأیید رئیس دستگاه قضا اطلاع دارید؟

از فرایند انتخــاب اطلاع نداشــتم، اما عنایت 
دارید که قانون آیین دادرســي کیفري در سال ۹۲ 
تصویب شد و طبق تبصره ذیل ماده ۴۸ این قانون، 
در بعضي از جرائم مهمه، اجازه مداخله وکیل تا 
یک هفته بعد از شروع تحقیقات به متهمان داده 
نشده بود، ولي این تبصره به علت مغایرت با اصل 
۳۵ قانون اساســي با مخالفت شوراي نگهبان به 
مجلس مرجوع شــد و بعد در سال ۹۴ تبصره به 
شکل و مفاد کنوني اصلاح و تصویب شده است. 
در این اصلاحیه مقرر شــد در جرائم خاص مانند 
جــرم امنیت داخلــي و خارجي، جرائــم جنایي 
درجه یک مستوجب سلب حیات و... در تحقیقات 
مقدماتي وکلایی از بین وکلاي رسمي دادگستري 
که مورد تأیید رئیس محترم قوه قضائیه هستند و 
از سوی ایشــان معرفي می شوند، وکالت متهمان 

را بر عهده بگیرند.
  و همچنین جرائم سیاسي و مطبوعاتي. �

بله. با توجه به تأخیري که وجود داشت حتما 
در این مدت در حال بررســي بوده اند. البته انتشار 
اســامي به این شــکل، اگر از کانال هاي دســتگاه 
قضائي بوده به  نظرم، کج سلیقگي و توجه نکردن 
به شــرایط خاص سیاسي، اجتماعي و بین المللي 
کشور اســت که بدخواهان و دشمنان مترصد هر 
بهانه اي براي هجمه به ارکان نظام هســتند، لازم 
نبود این طور اسامي را منتشر کنند. ایراد خود بنده 
هــم این بود که محصورکــردن وکلای مورد تأیید 
بــه تعداد ۲۰ نفــر معقول نیســت؛ همان طورکه 
سخنگوي محترم دســتگاه قضا هم اشاره کردند 
که به این فهرســت افزوده خواهد شــد. به تازگی 
هم ریاســت محترم قوه قضائیه به افزایش تعداد 
وکلاي مــورد تأیید بــه ۸۲۰ نفر و اصــلاح مفاد 
تبصره اشــاره کردنــد. البته واقعــا هجمه اي که 
در داخل و خارج و به ویژه از ســوي رســانه هاي 
معاند جمهوري اسلامي صورت گرفت،  جوسازي 
کلیشه اي سیاسي است و نه تحلیل و نقد علمي- 

حقوقي.
  پس شــما هم از طریق شبکه هاي مجازي  �

متوجه شدید که در این فهرست هستید؟
بله، البته شــنیده بودم که در حال بررسي وکلا 
براي معرفي هســتند ولي کسي [هنوز نیز] چیزي 
به ما ابلاغ نکرده اســت. اصــلا این طور نبوده که 
بــه وکلاي مورد نظــر ابلاغ کنند که شــما در این 

فهرست قرار گرفته اید.
  خیلــي از حقوق دان ها بر ایــن باورند که  �

تبصره ماده ۴۸ با نص صریح اصل ۳۵ قانون 
اساســي در تعارض است، شــما این طور فکر 

نمي کنید؟
ما در مطابقه بین قانون عادي و قانون اساسي 
دو نــوع بررســي داریــم. یکي بررســي علمي و 
حقوقي اســت. نــگاه دیگر بحث عــوارض و آثار 
اجتماعــي و قضائــي و نتایج برداشــت از اصول 
قانون اساســي اســت. به نظر مي رســد در هر دو 
مورد بعضي از همکاران وکیل و دوستان اهل فن 
تحــت تأثیر جو پُرحجم و ســنگین هجمه به قوه 
قضائیه قرار گرفته اند. دلیلش هم روشن و واضح 
اســت؛ تبصره ذیل ماده ۴۸ به متهم حق انتخاب 
داده اســت که جهــت دفاع از خــود، در مرحله 
تحقیقات اولیه، از بین وکلای محترم دادگســتري 
که صلاحیــت و توانایي آنها مورد تأیید ریاســت 
قوه قضائیه اســت، وکیلي انتخاب و معرفي کند. 
همان طور که در برخي از جرائم درجه یک جنایي 
مانند جرائمي که مجازات آن سلب حیات است، 
متهم نمي تواند هر وکیلي را انتخاب کند، او فقط 
مي تواند از بین وکلاي پایه یک دادگســتري، وکیل 
انتخــاب و به مرجع قضائي معرفــي کند. این به 
معني سلب اختیار قانوني متهم در انتخاب وکیل 
نیســت و مغایرتي هم نمي تواند با قانون اساسي 
داشته باشــد؛ چراکه مواد قانون اساسي با تأویل 
و تفســیر و وضع قوانین عادي بــه اجرا درمي  آید 
و مقام تشــخیص مغایرت یا عدم مغایرت قوانین 
موضوعه با قانون اساســي شوراي نگهبان است. 
البته این به معني مانعیت و انسداد نقد علمي و 
حقوقي قوانین وضع شــده نیست. ولي آیا کسي از 

قوه قضائیه جز اجراي قانون انتظار دارد؟
  درجه بنــدي وکیل از فراینــد بوروکراتیک  �

قضائي پیــروي مي کند اما اینکه فهرســت بر 
اساس نظر رئیس قوه قضائیه...

به عرض بنده عنایت بفرمایید. در واقع عرضم 
این اســت که باید به موضوع تبصره یادشــده از 
منظــر رتبه بندي تخصصــي وکلا بــراي تصدي 
پرونده هــاي قضائي، بر اســاس ســوابق علمي 
و عملــي و توانایي او در دفــاع قانوني مؤثر نگاه 
کرد. در نظام قضائي اکثر کشورها این درجه بندي 
وجود دارد؛ مثلا در سیستم وکالت قضائي فرانسه 
۲۶ عنوان تخصصــي با زیرگروه ها تعریف شــده 
اســت. حال چه مانعــي دارد که تشــخیص این 
توانایــي و صلاحیت به مدیریت قــوه قضائیه که 
فایل ســوابق کاري وکلا را دارد و البته با همکاري 
و جلب نظر ســایر نهادهاي ذي ربط محول شود؟ 
یا با وضع یک ماده یا اصلاح تبصره به کمیسیوني 

متشکل از نهادهاي ذي ربط ارجاع شود؟
البتــه بایــد قبول کنیــم متأســفانه بعضي از 
جهت گیري هــاي  و  سیاســي  اظهارنظرهــاي 
غیرقضائــي در پدیده هــاي اجتماعي و سیاســي 
داخلي و خارجي از ســوي مدیران ارشد قضائي، 

به طور مســتمر، قــوه قضائیه را در مظــان اتهام 
خروج از بي طرفي قرار داده و مي دهد و ناخواسته 
خوراک آماده بــراي بدخواهان و معاندان نظام با 

دست خود فراهم مي کنیم.
   به نظر شــما آیا تفاوت ماهوي بین شــیوه  �

کسب پروانه وکالت و تأیید رئیس دستگاه قضا 
وجود ندارد؟

اگر متعهد به تعریف هاي کلاســیک و متعارف 
از قــوه قضائیه و جامعه وکلا باشــیم و هر دو را 
طبق تعریف مشــهور، از یک خانــواده بدانیم که 
در اجــراي قانــون و احقاق حــق و جلوگیري از 
تضییع حق و قصــد و نیت تحقق عدالت، تعامل 
و مشــارکت صادقانه دارند، به جد عرض مي کنم 
خیر تفــاوت ندارد. موضوع مهــم روح و فرهنگ 
قانون مــدار و عدالت طلبِ حاکــم بر رابطه وکیل 
و قاضــي و قاضي با وکیل اســت. البتــه اقرار و 
اذعان دارم در ۳۸ ســال خدمت در ساحت قانون 
و عدالــت کم نبــوده که از هردو گروه نســبت به 
هم موضع گیري هاي انفعالي و احساســاتي فراتر 
از قانون و یا حتي مغایر موازین قانوني مشــاهده 
شــده اســت!. خیلي وقت ها قانون خوب هست 
ولــي نقــص در روح و روان غالب بر مســند قضا 
و کســوت وکالت، عدالت را از مسیر قانوني خود 

خارج مي کند.

بایــد بگویــم امــروز در عرصه هاي سیاســي، 
فرهنگي، اقتصادي و اجتماعــی، حیاتي ترین نیاز 
براي رســیدن به یک جامعه منظــم و منضبط و 
نسبتا قانون گرا بین مسئولان و مردم این است که: 
باید به طور افراطي بر طبل قانون مداری و تبعیت 
از قانون بکوبیم تا روابط بین کارگزاران حکومت با 
مــردم و مردم با کارگزاران و نیز بین مردم با مردم 
به مسیر یک جامعه متمدن عدالتگر و عدالت پذیر 

برگردد.
ببینیــد بیشــترین نقدي که من در شــبکه هاي 
داخلــي و خارجــي و معاند و فضــاي  مجازي بر 
ایــن تبصره مي بینــم، بر این تکیــه دارد که چون 
ایــن وکلاي مــورد تأیید قوه قضائیه کــه از ارکان 
حکومتي اســت، هســتند پس وابســتگي فکري 
حکومتي دارند و از حقــوق متهمان، دفاع لازم و 
شایسته را نخواهند کرد و از موضع قدرت موجب 
تضییع حق متهم خواهند شــد. ایــن اصلا و ابدا 
ادعاي درستي نیست. به این دلیل روشن که اتفاقا 
بنــده از نزدیک در بین این ۲۰ نفر وکیل، کســاني 
را مي شناســم کــه در بیش از ۳۰ ســال خدمت  
قضائــي، از قضات خوش نامی هســتند که بدون 
ملاحظه تمایلات سیاسي و حکومتي، در استقلال 
از مقامات و نهاد هاي حکومتي و دفاع از قانون و 
عدالــت، زبانزد خاص و عام بوده اند. مي توانید در 

صحت این ادعا بررسي میداني کنید. اگر جمهوري 
اسلامي یا دســتگاه قضائي این قصد را داشت که 
در دادرسي متهمان سیاسي و امنیتي فعّال مایشاء 
باشــد و وکلای معرفي شده ابزار دست بسته اینان 
باشــند و به این ترتیب حقوق متهمــان را ضایع 
کنند، نباید این افراد را تعیین و معرفي مي کردند؛ 
کمااینکــه بعضي از این وکلا همین تبصره قانوني 
را نقــد کــرده و معتقد بــه اصلاح آن بــوده و از 
فهرســت اعلامي انصراف کرده اند و البته اضافه 
کنم تعدادي نیز از این فهرســت، افراد خوش نام 

نبودند و انتخاب آنان بدسلیقگي بود.
خواهش مي کنم به ایــن نکته دقت بفرمایید. 
حقیر در طول ۳۱ ســال خدمــت قضائي و اخیرا 
هفت ســال وکالت، هیچ گاه بــه چیزي جز قانون 
و حقــوق مردم و اجــراي عدالت فکــر نکرده و 
هیچ توصیه اي را نپذیرفتم. بارها در ســخنراني ها 
و جلسات رسمي و غیررســمي بر این نکته تأکید 
کــرده ام که قاضــي، تنها منصــب داري از اجزا و 
مناصب جمهوري اسلامي است که طبق موازین 
شرع و قانون در دادرسي و ابراز نظر و صدور حکم 
استقلال بلاقید دارد، به جز قید قانون. حتي قاضي 
در مســند خود تابع ولي معظم فقیــه، به عنوان 
عالي ترین مقام مســئول قانون اساسي هم نیست 
و نمي تواند باشد. و الا تصمیمات متخذه و احکام 
فرمایشــي هرقاضي غیرمســتقل، حکم به باطل 
اســت که علاوه بر آنکه مســتوجب آتش جهنم 
است، متعدي به قســم و شرافت وجدان انساني 
خــود و متجاوز به ســاحت عدالــت و حرمت و 

تقدس حریم حقوق انسان هاست.
  آقاي تردست، ما هم با توجه به تحقیقاتي  �

کــه انجام دادیــم به امیــد اینکــه بتوانیم با 
شــما بحث علمي و مفیدي داشــته باشیم، به 
ســراغتان آمدیم. ســؤال اینجاست که گر چه 
اکنون نه، اما ایــن روش انتخاب وکلای مورد  
تأیید آیا در آینده امکان برخورد ســلیقه اي را 

باز نمي کند؟
عرض کردم ایــن تبصره همان گونه که بعضي 
از همکاران و مقامات رســمي فرموده اند، نیازمند 
اصــلاح فني و حقوقي و حتي انشــایي ازســوی 
خبرگان قضا و وکالت و اســتادان حقوق اســت. 
ولــي هیاهــوي خصمانــه اي که در رســانه ها و 
فضاي بي دروپیکر و لاابالي شبکه هاي مجازي به 
راه افتاده، فقط شــانتاژ و با مطامع سیاســي برای 
تخریب نظام سیاســي در اذهان عمومي و سلب 
اعتمــاد عمومي به قــوه قضائیه اســت؛ خاصه 
که ایــن روزهاي خطیر کشــور که به طــور مکرر 
نقشه هاي براندازي با ترفند هاي چندگانه باهدف 
بدبیني مردم به نظام در بوق ها دمیده مي شــود، 
باید در اظهارنظرها با حفظ حق نقد و اظهارنظر، 
دقت فوق العاده اي کنیم که ناخواســته با نقشــه 
معاندان و با اهداف سیاسي آنها همراهي نکنیم. 
توجه کنید قانوني در نهاد رسمي کشور وضع شده 
است –حتی اگر قابل نقد جدي باشد- تشریفات و 
مراحل قانوني را طبق مقررات طي کرده اســت. 
حــال چگونه مدعیــان حفظ حقــوق عمومي و 
قانون مــدار بــه  آن بي اعتنا هســتند و متهمان را 
که در هزارتوي ســیر تحقیقات و دادرســي دربند 
و اســارت به ســر می برند، تنها مي گذارند؟ اگر از 
چالش قانوني با مجریان قانون در دفاع از حقوق 
متهمان، خود را ناتوان مي بینند دلیل ندارد بهانه 
ســاز کنند و از قانــون تخطي کنند؛ چــه بهتر که 

محترمانه اعلام انصراف کنند.
باید عرض کنم با شناختي که از ساختار شکلي 
و ماهوي و شــاکله قضائي دارم، معتقدم افرادی 
را کــه قوه  قضائیه بــه عنوان وکلاي مــورد تأیید 
معرفــي مي کند، بهتر مي تواننــد از حقوق موکل 
خودشــان، خاصــه در جرائم سیاســي و امنیتي 
دفاع کنند. لااقل باتوجه به شــخصیت و ســوابق 
وکیل معرفي شــده، مقــام قضائي با ســوءظن و 
بدبیني به دفاعیات نگاه نمي کند و بعضا موانعي 
براي مداخله قانوني وکیــل ایجاد نمي کند و این 

صددرصد به نفع متهمان بي گناه است.
از سوي دیگر، بنده ۳۸ سال است که در حوزه 
قضائي خدمــت مي کنم، تا ســال ۹۰ هم قاضي 
بودم اما چند ســال اســت که این طرف میز قضا 
قرار گرفته ام. بارها، چــه زماني که در تصدي امر 
قضاوت بودم و چه در کســوت وکالت، دیده ام که 
برخي از وکلا با رفتار و گفتار و اســتناد و استدلال 
بی وجــه خود و بــا موضع گیري هاي سیاســي و 
بعضا رســانه اي کردن موضوع و حتي کشــاندن 
آن به بوق هــاي تبلیغاتي علیه نظام، علیه موکل 

خودشان عمل کرده اند؟
  براي چه؟ �

به دلایل مختلف؛ یکي مي تواند نداشتن تسلط 
و تجربه باشــد. خصوصــا در پرونده هاي کیفري 
رسانه اي شــده که شم و شــجاعت لازم تر است تا 
ســواد، هرچند ســواد قضائي و تســلط بر قوانین 
لازم اســت. ولي شَمِ کشــف حقیقت و شجاعت 
در ایســتادگي مقابل قدرت و جوســازي ها، امری 
ذاتي و اســتعدادي و فطري است. برخي دارند و 
با تجربه تقویت مي شــود بعضي ها اینها را ندارند 
و با صد ســال تجربه هم تقویت نخواهد شــد. و 
چه بســا متأســفانه وکلایي بــراي چهره نمایي و 
به دست آوردن شــهرت یا انگیزه زمینه سازي براي 
خروج از کشور و پناهندگي یا ضعف نفس، منافع 

و حقوق موکل خود را قرباني مي کنند!
ادامه در صفحه ۱۵

بررسی تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری در گفت وگو با حسن تردست
امکان یا امتناع دفاع عادلانه از متهمان سیاسی
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شرق، حسین جلالي:  فهرست ۲۰ وکیل مورد تأیید رئیس قوه قضائیه به منظور اجراي تبصره ماده ۴۸ آیین 
دادرســي کیفري، موجي از انتقادها را در پي داشــت. بیشتر صاحب نظران و مقامات ذي ربط، یا منتقد این 
تبصــره بودند یا مخالف آن. حتي آیت االله آملي لاریجاني نیز انتقاد خود را پنهان نکرد و از «طفره» رفتن از 
اجرایش و تلاش براي اصلاح آن گفت. مواضعي که بعدتر هم از ســوي سخنگوي قوه قضائیه تکرار شد. 
مقامات قضائي که ســوژه نقد افکار عمومي بودند، مي گویند قانون را اجرا کرده اند، هرچند خود آنها هم 
منتقد آن باشند. به  همین اعتبار نقد اصلي را به قانون گذار مي دانند و نه مجري. این تبصره مناقشه برانگیز 
مي گوید «در جرائم علیه امنیت داخلي یا خارجي و همچنین جرائم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول 
ماده «۳۰۲» [از جمله جرائم رســانه اي و سیاسي] این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتي طرفین 
دعوي، وکیل یا وکلاي خود را از بین وکلاي رســمي دادگســتري که مورد تأیید رئیس قوه قضائیه باشــد، 
انتخاب مي کنند. اســامي وکلاي مزبور توســط رئیس قوه قضائیه اعلام مي گــردد». در مقابل منتقدان بر 
اصل ۳۵ قانون اساسي پاي مي فشارند و از محدودشدن حق «انتخاب وکیل» در این تبصره اشاره می کنند. 
آیین دادرســي کیفري مورد بحث در سال ۹۲ آماده شد و اصلاحات آن – که تبصره مورد بحث هم از این 
طریق وارد قانون شــد – در ســال ۹۴ نهایي و به قانون تبدیل شد. تا پیش از این متهمان نمي توانستند در 
مراحل مقدماتي از وکیل اســتفاده کنند. مرحله اي که گاهی تا ســال ها به طول مي انجامید و گاهي نیز در 
تمام طول تحقیقات مقدماتي، متهم در بازداشــت موقت به ســر مي برد. این نکته اي است که سخنگوي 
دســتگاه قضا، محسني اژه اي نیز در حاشیه دیدار از خبرگزاري «تســنیم» به آن اشاره کرد. ماده ۴۸ بر این 
حــق تأکید دارد و تبصره آن این حق را براي جرائم خاصي به قید تأیید وکیل از ســوي رئیس قوه قضائیه 
مشــروط کرده اســت. لازم به توضیح نیســت که تمام این بحث درباره مرحله تحقیقات مقدماتي است، 
یعني تا پیش از رســیدن پرونده به دادگاه. در مرحله اي که پرونده به دادگاه برسد طرفین دعوي مي توانند 
کمافي السابق براي خود وکیل برگزینند – اما همان طورکه گفته شد این مرحله گاهي تا چند سال به  طول 
مي انجامد. به  نظر مي رســد ماده ۴۸ گامي بوده در جهت دفاع از حقوق متهمین و تبصره آن عده اي را از 
این حق محروم کرده است. این داستان تبصره مناقشه برانگیز ماده ۴۸ است. تبصره اي که هرچند در سال 
۹۴ تصویب شد و همان موقع محل بحث و نقد بود، اما به واقع «فهرست وکلاي مورد تأیید» در خرداد ۹۷ 
بود که آن را به مرکز توجهات آورد. براي شفاف ترشــدن بحث سراغ حسن تردست، یکي از «وکلاي مورد 
تأیید» رفتیم. کســي که بیش از ۳۰ سال ســابقه قضاوت دارد، حالا چند سالي است که وکالت مي کند. تا 
پیش از این چند نفر از وکلاي مورد تأیید، با نقدِ این تبصره از حضور در این فهرســت انصراف داده بودند، 
اما تردســت برخلاف موج فعلــي از کلیت ماجرا دفاع مي کند، البته کمي کــه بحث پیش مي رود او هم 
نقدهاي خود را به این تبصره مطرح مي کند. شــاید اگر  چنین موجي علیه «فهرســت وکلاي مورد تأیید» 
به راه نیفتاده بود، تردســت جایگاهي بینابینِ دفاع و نقــد را اتخاذ مي کرد، اما موج به وجود آمده فعلي از 
او یک مدافع ســاخته. به هرتقدیر، دو قوه مقننه و قضائیه هر دو وعده اصلاح این تبصره را داده اند، نکته 
درخور  توجه صحبت هاي تردست شاید همین باشد که او از «نظام رتبه بندي وکلا» صحبت مي کند و شیوه 
درست گزینش شــدن وکلا را از این رهگذر توضیح مي دهد. چیزي که شــاید در تجدیدنظر این تبصره به آن 

توجه شود. در ادامه مشروح این گفت وگو را از نظر مي گذرانید.


